
»زندگی در اســـرائیل به شکل سابق خود بازگشـــته است. جنگ با 

یر بود، پناه‌گیری‌های مداوم و  ایران، ســـکانس پیوسته‌ای از صدای آژ

موشک‌هایی که آسمان را می‌شکافتند و حالا انگار کسی کلید وضعیت 

عادی را فشـــار داده است. مردم به ســـواحل برگشته‌اند. خیابان‌های 

 همان است.« 
ً
یبا اورشلیم و تل‌آویو دوباره پر شده‌اند. خط افق شهر تقر

یب است. روزنامه جروزالم پست نوشت همه این‌ها یک فر

این روزنامه عبری طی گزارشی به بررسی وضعیت داخلی شهرک‌های اشغالی 

پرداخته است: »اگر با دقت نگاه کنید، یادگارهای پراکنده‌ای از آن کابوس 

۱۲ روزه را خواهید دید. بتن‌های سوخته، پنجره‌های شکسته و جرثقیل‌هایی 

که در کنار ساختمان‌هایی که ستون فقراتشان با اصابت مستقیم موشک‌ها 

شکسته، نصب شده‌اند. یک بالکن در »بات یام« آویزان مانده، یک برج در 

»رمت گن« با نرده محصور شده است. این‌ها زخم‌هایی هستند که لحظات 

حبس نفس در سینه اسرائیل را یادآوری می‌کنند.« جروزالم پست با این 

توضیحات یک سؤال می‌پرسد: »حالا چه خواهد شد؟« در همین حال 

اخبار دیگری نیز این روزها منتشـــر شده که در سطح فرامتن، مرتبط با این 

گزارش هستند. خبرهایی از جنس موج نافرمانی در ارتش رژیم صهیونیستی 

و نارضایتی آمریکایی‌ها از نقش‌آفرینی کشورشان در جنایت‌های اسرائیل.

کابینۀ اسرائیل پس از جنگ ۱۲ روزه شهرک‌نشینان را به حال خود رها کرده است

بوروکراسی در برزخ
یک بطری آب هم به ما ندادند

»جروزالم پسـت« روزنامه انگلیسـی‌زبان اسـت که ابتدا توسـط یک 

فرد یهودی-آمریکایی در قدس با نام »فلسطین‌پسـت« تأسـیس شـد 

امـا بعـد از آغـاز اشـغالگری‌های رژیم صهیونیسـتی، ایـن روزنامه به 

اورشـلیم پسـت تغییر نام داد و با نام جروزالم پسـت در دنیا مشـهور 

اسـت. این روزنامه از اشـغالگری‌های اسـرائیل حمایت گسـترده‌ای 

کـرد و همـان زمـان بـازوی رسـانه‌ای اشـغالگران بـود. ابتـدا متمایل 

بـه حـزب کارگـر بـود و بعـد از قدرت‌گیـری محافظـه‌کاران، به حزب 

لیکـود نزدیـک شـد. امـروز ایـن روزنامه سیاسـت‌های میانـه‌روی در 

بـی بیـن همـه طیف‌هـای  پیـش گرفتـه و سـعی می‌کنـد چهـره مطلو

اشـغالگران باشـد امـا همچنـان نمی‌توانـد تمایلـش به سیاسـت‌های 

راسـت‌گرایانه را پنهـان کنـد. این روزنامه طی مصاحبـه‌ای با »میچال 

زیلبرمـن«، مدیرعامـل مؤسسـه »انگلیسـی بـرای مـردم« وضعیـت 

داخلـی اسـرائیل پـس از جنـگ دوازده‌روزه بـا ایـران را بررسـی کـرده 

اسـت. جروزالـم پسـت ادعـا می‌کنـد زیلبرمـن کسـی اسـت کـه 

آپارتمانـش در مرکـز اسـرائیل در جریـان حمله موشـکی آسـیب دیده 

اسـت و اکنـون در چیـن حضور دارد.

آپارتمـان او در »بـرج الیـت« در خیابـان »جابتینسـکی« در مرکـز 

»رمـت گـن« قـرار داشـته و ابـراز امیـدواری می‌کنـد کـه زمانـی 

کـه موشـک اصابـت کـرد، داخـل سـاختمان نبـود. تنهـا از بیـرون 

خسـارت را دیـدم. سـاختمان ناامـن اعلام شـد و از آن زمـان اجازه 

ورود نداشـته‌ام.

در روزهـای پـس از آتش‌بـس، هـر شـهرک اشـغالی جایـی بـرای 

اسـکان موقـت راه‌انـدازی می‌کنـد. ایـن مکان‌هـا جایـی بودنـد 

موقـت  اسـکان  و  می‌کردنـد  ثبت‌نـام  بایـد  آواره  کنان  سـا کـه 

می‌کردنـد. یافـت  در شـهرداری  ه‌هـای  پناهگا یـا  هتل‌هـا   در 

یـد: »در عمـل این‌طـور نبـود. لیسـت‌ها بـا دسـت  زیلبرمـن می‌گو

نوشـته شـده بودنـد و هیچ‌چیـز دیجیتالی نبود. مردم بـه معنای واقعی 

کلمـه، بـا لبـاس خـواب حاضـر می‌شـدند چـون در نیمه‌هـای شـب 

فـرار کـرده بودنـد و هیـچ دسـتورالعملی بـرای کمـک به آن‌هـا وجود 

نداشـت. وقتـی بـه هتل‌هـای تعیین‌شـده رسـیدیم که اغلـب از محله 

مـا دور بودنـد، سـاعت‌ها در لابـی منتظـر ماندیـم و حتـی یک بطری 

آب هـم بـه ما داده نشـد.«

مقامات سرگردانند
زیلبرمن مشکلات مختلفی را برمی‌شمرد و در عین حال که خود را مدیر 

یک شـــرکت و مجرب در حل مشکلات می‌داند توضیح می‌دهد: »این 

یـــک فرایند واحد ندارد. هیچ قانونی ندارد. هیچ منطق روشـــنی وجود 

ندارد. شما یک ایمیل می‌فرستید، پنج پاسخ متفاوت دریافت می‌کنید. 

هر مقام دولتی یک رویکـــرد متفاوت دارد و همه آن‌ها ادعا می‌کنند که 

راه‌حل آن‌ها درست است.«

او می‌گوید: »ده‌ها جلسه با نمایندگان اداره مالیات بر املاک و شهرداری 

برگزار شد، اما هیچ شفافیتی و از همه مهم‌تر، هیچ وعده زمانی مشخصی 

وجـــود ندارد. نمایندگان مالیات بر املاک ادعا می‌کنند که قانون به آن‌ها 

هشـــت ماه فرصت می‌دهد تا غرامت را صادر کنند. هشت ماه! در همین 

حال، مردم برای بقای خود مجبورند وام بگیرند. با این حال، ناراحتی اصلی 

کمبود منابع نیست، بلکه عدم اطمینان است.«

زیلبرمن توضیح می‌دهد که »هیـــچ یکپارچگی وجود ندارد. هیچ نهاد 

واحدی این مأموریت را هماهنگ نمی‌کند.« او می‌گوید: »هر فرم به یک 

امضای دیگر نیاز دارد. هر تأییدیه به چیز دیگری بســـتگی دارد. این یک 

بوروکراسی متناقض است. و این چیزی است که مردم را از پا درمی‌آورد. 

من قرار نیست به خاطر یک درگیری در سطح دولت، زندگی‌ام را از صفر 

 همین چیزی است که مجبور به انجامش شده‌ام. مبالغ 
ً
بســـازم. اما دقیقا

هنگفتی را برای تثبیت زندگی‌ام هزینه کرده‌ام، اما در نهایت هیچ نشانه‌ای 

از زمان بازپرداخت به من داده نشده است.«

بحران‌های همبرگری
یـری از ناکارآمـدی و سـردرگمی در  گـزارش روزنامـه عبـری تصو

مدیریـت پیامدهـای جنـگ توسـط دولـت اسـرائیل ارائـه می‌دهـد. 

ایـن روایـت بـه مـا اجـازه می‌دهـد تصویـری جامع‌تـر از وضعیـت 

داخلـی اسـرائیل پـس از جنگ ترسـیم کنیـم. گزارش بـه خرابی‌ها در 

شـهرک‌های اشـغالی و ناامیـدی شهرک‌نشـینان از بوروکراسـی کابینه 

یـد، امـا هم‌زمـان سـه روایـت دیگـر از رسـانه‌های  نتانیاهـو می‌گو

متفـاوت منتشـر شـد کـه بی‌ارتبـاط بـه یکدیگـر نیسـتند و بحران‌های 

چندلایـه‌ای از شـرایط کنونـی رژیـم را مشـخص می‌کننـد.

موج نافرمانی در ارتش اسـرائیل 1
ارتـش اسـرائیل  نافرمانی‌هـا در  بـه مـوج  شـبکه خبـری قـدس 

اشـاره می‌کنـد. ایـن یـک واقعیـت تلـخ اسـت کـه فشـار جنـگ 

طولانی‌مـدت بـر نیروهـای ذخیـره و سـربازان عـادی بسـیار زیـاد 

اسـت. تصاویـر منتشرشـده توسـط شـبکه خبـری قـدس از سـربازان 

زخمـی و معتـرض، شـاهدی بـر همیـن فشـار روانـی و جسـمی 

اسـت. پیـام »عملیـات نظامـی بیهـوده اسـت« کـه در ایـن تصاویـر 

اسـت،  جنـگ  از  خسـتگی  نشـان‌دهنده  نه‌تنهـا   ، شـده نوشـته 

 بلکـه بـه نوعـی بـا تجربـه اشـغالگران از جنـگ همخوانـی دارد.

وقتـی آنهـا می‌بیننـد کـه کابینه اسـرائیل حتی در مدیریـت بحران‌های 

داخلـی و کمـک بـه آن‌هـا نـاکام اسـت، انگیـزه و اعتمـاد به سیسـتم 

نظامی و سیاسـی کشـور کم می‌شـود. اگر سـربازان خودشان عملیات 

را »بی‌فایـده« بداننـد و از بازگشـت بـه میـدان جنـگ خـودداری 

کننـد، ایـن نشـان‌دهنده شـکاف عمیـق بیـن اهـداف اعلامـی دولت 

و واقعیت‌هـای میدانـی و انسـانی اسـت.

شکست تصویر شکست‌ناپذیری 2
یـی اعتـراف کـرده اسـت  تحلیلگـر شـبکه بی‌بی‌سـی در گفت‌وگو

کـه سـامانه دفاعـی اسـرائیل در برابـر موشـک‌های ایـران فلـج شـد و 

 همان چیزی 
ً
 به اهـداف خوردند. این دقیقـا

ً
موشـک‌های ایـران کاملا

اسـت کـه تحلیلگـران بی‌بی‌سـی بـه آن اعتـراف کرده‌انـد: »سـامانه 

دفاعـی اسـرائیل در برابـر موشـک‌های ایران فلج شـد.« این موضوع، 

ضربـه‌ای مهلـک بـه تصویـری اسـت که اسـرائیل سـعی دارد از خود 

به‌عنـوان یـک قـدرت نظامی شکسـت‌ناپذیر بسـازد. اعتـراف به اینکه 

۱۰۰ درصـد موشـک‌ها بـه اهـداف اصابـت کردند و اسـرائیل »ناچار 

شـد جنـگ را متوقـف کنـد«، ابعـاد سیاسـی و روانـی جنـگ را نیـز 

پررنـگ می‌کنـد. شهرک‌نشـینانی کـه بـه گنبـد آهنیـن به‌عنوان سـپری 

قابل‌اعتمـاد نـگاه می‌کردنـد، در طـول جنـگ ۱۲روزه بـا واقعیت تلخ 

نفوذپذیـری آن روبـه‌رو شـده‌اند. ایـن ناامنـی، اضطـراب و استرسـی 

کـه در صحبت‌هـای »میچـال زیلبرمـن« و »مور کاهانا« به آن اشـاره 

شـد، تشـدید و حـس »بـودن در بـرزخ« را عمیـق می‌کند.

یکایی‌ها از حضور در اسرائیل خسـتگی آمر 3
 مؤسسـه گالـوپ طی نظرسـنجی اذعان کرده کـه حمایت مردم 

ً
اخیـرا

آمریـکا از عملیـات نظامـی اسـرائیل در غـزه به‌شـدت کاهـش یافته و 

بـه پایین‌تریـن سـطح خـود از زمـان آغـاز جنگ رسـیده اسـت. طبق 

ایـن آمـار تنهـا ۳۲ درصـد از مـردم آمریـکا از ایـن عملیـات حمایت 

می‌کننـد، درحالی‌کـه ۶۰ درصـد بـا آن مخالف‌انـد. ایـن آمـار 

نشـان‌دهنده کاهـش چشـمگیر نسـبت بـه ابتـدای جنـگ اسـت کـه 

حـدود نیمـی از آمریکایی‌هـا از ایـن عملیـات حمایـت می‌کردنـد.

ایـن کاهـش حمایـت به‌طـور خـاص در میان جوانان مشـهود اسـت، 

به‌طوری‌کـه ۹۰ درصـد از آمریکایی‌هـای زیـر ۳۵ سـال حامـی 

عملیـات نظامـی اسـرائیل نیسـتند. در مقابـل، ۵۰ درصـد از افـراد 

بـالای ۵۵ سـال همچنـان از ایـن اقدامـات حمایـت می‌کننـد کـه 

نشـان‌دهنده یـک شـکاف نسـلی عمیـق اسـت. از نظـر سیاسـی نیز، 

حمایـت دموکرات‌هـا و مسـتقل‌ها به‌شـدت کاهـش یافتـه، در حالـی 

 ثابت مانده اسـت. این تغییرات 
ً
کـه حمایـت جمهوری‌خواهان تقریبا

گسـترده در افـکار عمومـی، فشـار فزاینـده‌ای را بـر سیاسـتمداران 

آمریکایـی و کشـورهای غربـی وارد کـرده اسـت.

ایـن موضـوع نشـان می‌دهـد کـه حمایت‌هـای بین‌المللـی، به‌ویژه از 

سـوی ایالات متحده، اگرچه همچنان وجود دارد، اما می‌شـود گفت 

کـه از تضمین‌هـای سفت‌وسـخت گذشـته فاصلـه گرفتـه اسـت. این 

امـر به‌طـور مسـتقیم بر روی سیاسـت‌های اسـرائیل تأثیـر می‌گذارد. 

اگـر اسـرائیل نتوانـد روی حمایـت بی‌قیدوشـرط متحدانش حسـاب 

کنـد، در موقعیـت آسـیب‌پذیرتری قـرار می‌گیـرد. شهرک‌نشـینان هم 

کـه بـه ایـن حمایت‌هـا تکیـه کـرده بودند، اکنـون با واقعیـت جدیدی 

روبـه‌رو هسـتند. ایـن عـدم اطمینـان در سـطح بین‌المللـی، بـه عدم 

اطمینـان در سـطح داخلـی دامـن می‌زنـد و حـس »رهاشـدگی« کـه 

یـت می‌کند. جروزالـم پسـت به آن اشـاره کـرد را تقو

صفحۀ بعدی زندگی‌مان خالی است
انتقادهـا از ایـن بلاتکلیفی در شـهرک‌های اشـغالی صدای خیلی 

از اشـغالگران را درآورده اسـت. جروزالم پسـت می‌نویسد: »برای 

مـا کـه از کنـار آن سـاختمان‌های آسـیب‌دیده بـا چشـمانی بـر 

جـاده و ذهن‌هایـی در جایـی دیگـر عبـور می‌کنیـم، آسـان اسـت 

کـه فکـر کنیـم اوضـاع بـه حالت عادی بازگشـته اسـت. امـا برای 

خانواده‌هایـی کـه هنوز منتظر پاسـخ‌های ملموس، غرامت واقعی، 

یا فقط فرصتی برای ورود به خانه‌هایشـان و بازیابی برخی اشـیای 

محبـوب هسـتند، عـادی بودن راهی طولانـی در پیش دارد. این در 

مورد بحث‌های سیاسـی یا اسـتراتژی‌های دفاعی نیسـت. این در 

مـورد مردمـی اسـت که تلاش می‌کننـد فصل بعدی زندگی‌شـان 

را آغـاز کننـد و متوجـه می‌شـوند سیسـتمی کـه قـرار بـود از آن‌هـا 

حمایـت کنـد، صفحه بعدی را خالی گذاشـته اسـت.«

خودت انجامش بده
کاهانا می‌گوید این اتفاق در هفته اول جنگ بود، زمانی که آژیرهای 

بی‌شماری در سراسر حیفا و منطقه خلیج به صدا درآمدند. پالایشگاه‌های 

»بازان« از قبل مورد اصابت قرار گرفته بودند. شهر »تمرا« در آن سوی رودخانه 

»کیشون« نیز همین‌طور. به طور معمول، وقتی آژیرها به صدا درمی‌آمدند 

آن‌ها به پناهگاه عمومی در مدرسه پایین خیابان می‌شتافتند. پناهگاه پر از آدم 

بود. پس از چند دقیقه انتظار زیر زمین، موشک اصابت کرد. »یک صدای 

 سنگین، گرد و غبار از سقف شروع به ریختن 
ً
بوم بود. یک صدای واقعا

کرد. همه خشکشان زد. مردم شروع به دعا کردند و دیوانه‌وار تلفن‌هایشان را 

چک می‌کردند. برخی برای نگاه کردن بالا رفتند. در آن زمان بود که شایعات 

شروع شد. یک اصابت نزدیک رخ داده است.« کاهانا می‌گوید دنبال 

کردن نمایندگان بیمه برای جبران خسارت ساختمان‌ها به این صورت بود 

که »آن‌ها قرار ملاقات نمی‌گذارند. فقط یک‌باره سروکله‌شان پیدا می‌شود. 

 و اگر آن‌ها را از دست بدهی، باید برای یک تاریخ دیگر وقت بگیری.«

در ادامه گزارش می‌افزاید از آنجا که کاهانا و شریکش مستأجر بودند، 

صاحب‌خانه مسئول تعمیرات بود. اما با عدم همراهی مقامات، کاهانا خود 

دست به کار شد: »خودم با یک پیمانکار تماس گرفتم. فقط می‌خواستم 

کار تمام شود. نمایندگان مالیات بر املاک یک مدل غرامت ساده ارائه 

دادند، یک مبلغ ثابت بدون برآورد خسارت‌ها! بیش از دو هفته طول کشید 

تا درهای جدید نصب شوند. تا آن زمان، ما فقط توانستیم بگذرانیم. هیچ 

محافظت واقعی، هیچ حریم خصوصی واقعی. اما نمی‌خواستیم برویم. 

همین چند ماه پیش بود که مجبور شدیم از »کریات شمونا« بیرون بیاییم. 

این از قبل برای ما یک آوارگی بیش از حد بود.«

ترجیح می‌دهیم در ساختمان آسیب‌دیده بمانیم
گزارش اضافه می‌کند که این‌طور هم نبوده که هر کسی که تأثیر 

موشک‌های ایرانی را حس کرده به هتل‌ها آواره شده یا به طور کامل 

از خانه‌اش بیرون آمده باشد. برخی سر جای خودشان ماندند و 

ادامه دادند. اما نه به این دلیل که وضعیت ساختمانشان مطلوب 

بوده، بلکه ترجیح می‌دهند در همان شرایط بمانند تا اینکه بخواهند 

درگیر مشکلات ناشی از جابه‌جایی و مصائب رزرو هتل‌ها شوند. 

جروزالم پست می‌نویسد این مورد »مور کاهانا«، یک دانشجوی 

جوان بود که با دوستش در حیفا زندگی می‌کرد. به گفته این روزنامه 

ساختمان او به طور مستقیم مورد اصابت قرار نگرفت، موشک فقط 

یک خیابان بالاتر فرود آمد، اما انفجار به قدری بود که ساختمان 

را به شدت تکان داد، دیوارها را ترک داد، درهای بالکن را شکست 

و تمام منطقه را شبیه یک منطقه جنگی کرد.

سیاست‌ورزی هرج‌ومرج
گزارش جروزالم پست در بخش پایانی خود نتیجه‌گیری می‌کند 

که جنگ اخیر یک رویارویی تاریخی بود، اما با فروکش کردن 

گردوغبار، ناکارآمدی دولت اسرائیل نیز دوباره نمایان شد. دولتی 

پا و آمریکا توانمند است، اما در  که در گرفتن تسلیحات از ارو

مدیریت پیامدهای آن ناتوان.

یسد نتیجه این بی‌نظمی‌ها به یک الگوی  جروزالم پست می‌نو

ثابت می‌رسد: »هرج‌ومرج در بالا و بداهه‌پردازی در پایین«. اولین 

پاسخ مقامات دولتی همیشه سردرگمی است، با دستورالعمل‌های 

متناقض و بدون هیچ جدول زمانی مشخصی. در این میان، تنها 

زمانی اوضاع کمی پیش می‌رود که اشغالگران آسیب‌دیده خودشان 

دست به کار می‌شوند و به دنبال مسئولان می‌دوند یا هزینه‌ها را از 

جیب خودشان پرداخت می‌کنند.

گزارش می‌افزاید که این داستان‌ها از یک حس عمیق رهاشدگی 

یند. اینکه هیچ‌کس پشت فرمان نیست و از مردم انتظار  می‌گو

می‌رود برای پاسخ‌های ناقص و تعمیرات موقت سپاسگزار باشند، 

در حالی که مجبورند زندگی عادی خود را ادامه دهند؛ انگار هیچ 

اتفاقی نیفتاده است.

کید می‌کند که قدرت اسرائیل هرگز در  در پایان، جروزالم پست تأ

بوروکراسی روان نبوده است، اما همان‌طور که این روایت‌ها نشان 

می‌دهند، تاب‌آوری نباید با رضایت یا شایستگی دولت اشتباه گرفته 

شود: »پیامدهای جنگ همچنان برای بسیاری از مردم ادامه دارد و 

سکوت در مورد آن، به اندازه صدای انفجارها بلند و سنگین است.«

انگار در برزخ هستید
زیلبرمـن در ادامـه از وضعیـت روانـی شهرک‌نشـینان و عدم رسـیدگی 

مسـئولان شـکایت می‌کند: »شـما مضطرب هسـتید، اسـترس دارید، 

در میانـه یـک جنـگ هسـتید و سـپس سیسـتم حمایتـی که قرار اسـت 

مقداری از این فشـار را کاهش دهد کار نمی‌کند. هیچ‌کس مسـئولیت 

واقعی شـرایط شـما را بر عهده نمی‌گیرد. شـما فقط در برزخ هسـتید... 

مـا را بـه حـال خودمـان رهـا کرده‌اند تا خودمـان راه‌حلی پیـدا کنیم.« 

نقطۀ فروپاشی
زیلبرمـن نگـران اسـت کـه ایـن عـدم اطمینان تـا چه زمانـی ادامه 

خواهـد داشـت. او معتقـد اسـت کـه ایـن رونـد می‌توانـد همـان 

قطـره‌ای باشـد کـه صبـر مـردم را لبریز کنـد. صهیونیسـت‌ها انتظار 

داشـتند پـس از ۷ اکتبـر، اوضـاع بهتـر شـود امـا زیلبرمـن معتقـد 

اسـت کـه یـک سـال و انـدی بعـد، هنـوز هیـچ سیسـتمی وجـود 

نـدارد و مقامـات یـاد نگرفته‌انـد در زمـان بحران‌هـا و ناامیدی‌هـا 

کیـد  مؤثرتـر عمـل کننـد. او از کابینـه رژیـم سـلب امیـد کـرده و تأ

 بـه خـودت بسـتگی دارد که 
ً
می‌کنـد: »اگـر زمیـن بخـوری، واقعـا

بـاره بلنـد شـوی. ایـن یـک تـرن هوایـی احساسـی اسـت. از  دو

نظـر مالـی، از نظـر ذهنـی. هیـچ ثباتـی وجـود نـدارد. شـما فقـط 

یـک آپارتمـان را از دسـت نمی‌دهیـد. آرامـش ذهنـی خـود را از 

دسـت می‌دهیـد.«
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